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  ضميمه

  اعلامية جهاني حقوق بشر از منظر اسلام
  

  *يسيزاده هر هاشمهاشم 

  :برگرفته از كتاب
هاي حقوقـدانان و فقهـاي ايرانـي         ها و ديدگاه    دغدغه حقوق بشر در جهان معاصر؛    

  همزمان با شصتمين سالگرد تصويب اعلامية جهاني حقوق بشر
  1388پاييز ،  از سري انتشارات كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران11شمارة 

                                                       
   .استاد سطوح عالي حوزه و دانشگاه *
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   بحثانگيزة
اگر اعلامية جهاني حقوق بشر را از ديدگاه اسلام مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم، 

حقوق بشر از ديـدگاه اسـلام و حقـوق بـشر از ديـدگاه اعلاميـة       يا به عبارت بهتر،  
جهاني حقوق بشر را با يكديگر تطبيق و مقايسه كنيم و اشتراكات و افتراقات آنها را           
با نظر مثبت و تفاهم و به طور منصفانه تبيين و مشخص كنيم، بحث بسيار سودمند،                

 و نتيجة كـاربردي     علمي و حقوقي خواهد بود كه محصول آن حقوق تطبيقي است          
دادن بين دو ديدگاه حقوقي و نزديك سـاختن آنهـا             آن ايجاد تفاهم و تعامل و آشتي      

به همديگر و به جريان انداختن آنها در مسير حمايـت از حقـوق انـسانها و حفـظ                   
بنابراين جـا  . كرامت، حرمت و حقوق بندگان خدا و تخفيف آلام بشري خواهد بود  

بين ايـن دو   اي جدلي و ايجاد تعارض و تقابل جدي ما    ه  دارد بپرسيم كه طرح بحث    
ديدگاه، نفي و طرد يكديگر، جنگ و دعوا به راه انداختن چه نتيجة علمي، حقـوقي                

آورد و چـه   تواند داشته باشد و چه سودي براي بشريت به ارمغان مي و كاربردي مي 
شـدة آنهـا      عهاي مظلوم، محروم، ستمديده و حقوق تضيي        بار سنگيني از دوش انسان    

سـازد؟ آيـا جـز        تواند بردارد و چه آلامي را از بندگان دردمند خدا برطـرف مـي               مي
از ! شود؟  ها در جهان، سود ديگري حاصل مي        تضعيف ابزار حمايت از حقوق انسان     

شـود كـه دود آن فقـط بـه چـشم              ور مي   اين جدال، كشمكش و تقابل، آتشي شعله      
 بدين جهت مـن ايـن بحـث را در اينجـا             .رود  بندگان ضعيف و مظلوم خدا فرو مي      

] كنم[كنم تا اشتراكات و افتراقات اين دو ديدگاه را به طور اجمال، بررسي  مطرح مي
و اين حقيقت روشن شود كه آيا اين دو ديدگاه حقوقي در مقابل هم قرار دارنـد و                  

در مسير هاي معدود،   يا اينكه در عين تفاوت ناپذيرند كنند و آشتي يكديگر را نفي مي
هاي ضـعيف و بنـدگان سـتمديدة         واحدند كه همان حمايت و دفاع از حقوق انسان        
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خداست و بايد هر دو ديدگاه يعني هم اسلام و هم اعلامية جهاني حقوق بشر را كه 
هر كدام زبان خاص خود را دارد به رسميت بشناسيم و احترام قائل شويم و هر دو                 

ر كدام را در جاي خود وسيله و سند مبارزه با           كار بگماريم و ه     را در خدمت بشر به    
  .متجاوزان به حقوق بشر و بندگان ضعيف پروردگار قرار دهيم

  تعيين و تحديد موضوع بحث
به اين نكتـه توجـه شـود كـه موضـوع            بايد  نخست  ،  قبل از ورود به اصل بحث     

نـه نحـوة     جهاني حقوق بشر اسـت       ، اصل اعلامية  سخن ما در اين بحث تطبيقي     
هاي حقوق بشر و     ها و كميته     استفاده از اين اعلاميه و نه سازمان        نحوة وت  برداش
منظور ما در اين    . ست؛ زيرا اين دو بحث از يكديگر جدا       ها و عملكرد آنها    دولت

 جهاني حقوق بشر است كه از نظر اسـلام در چـه وضـعيتي                اعلامية بحث صرفاً 
هـا و اشـتراكات و چـه         نياسلامي چه همسا  قرار دارد و با حقوق بشر از ديدگاه         

آيا در ؛ ها در چه حدي است     ها و افتراقاتي دارد؟ و اين افتراقات و تفاوت         تفاوت
  دود و قابل تعامل؟يا در حد محتقابل و تعارض و نفي يكديگر است حد 

در كـل بـا     ،   جهاني حقـوق بـشر     در پاسخ اين سؤال بر اين باورم كه اعلامية        
سـي نـدارد و در      نه تنها تفـاوت مـاهوي و اسا       ،  اسلام و با حقوق بشر در اسلام      

، هدف واحد و    كنند بلكه هر دو    باشد و يكديگر را نفي نمي       تقابل و تعارض نمي   
ها طراحـي     كنند و در جهت حمايت و دفاع از حقوق انسان          مشتركي را دنبال مي   

نـد و در   ا   يكـسان و مـشترك     معاضد يكديگرند و در كليات كـاملاً      يعني  ؛  اند شده
مـشترك و در برخـي مـوارد بـا هـم            ،  ل نيز در بسياري از موارد و مسائ       اتفروع

ز بسيار بيشتر از افتراقاتشان      واحد است و مشتركاتشان ني     يعني هدف ،  ندا  متفاوت



 
 
  

 

230  

نقد
ب 

كتا
/ 

شم 
ها

شم
ها

 
 هر

اده
ز

  يسي

يـا  توان در سه مـسئله        ها را به طور كلي مي        تفاوت رسد همة   به نظر مي  . باشد  مي
  :سه مرحله خلاصه كرد

يان اعلاميـه معمـولاً منـشأ حقـوق بـشر را ذاتـي و               كه بان : مبنا و منشأ حقوق   . 1
  .داند دانند و اسلام آن را الهي مي طبيعي مي

معنوي و اخروي   ،  كه بانيان اعلاميه در حقوق بشر به جنبة الهي        : شناسي  انسان. 2
دهنـد و تنهـا بـراي زنـدگي دنيـوي و               را دخالت نمـي     بشر توجه ندارند و آن    

ولي اسلام بـه جنبـة      ،  كنند  ريزي مي   برنامهاجتماعي و حل مشكلات دنيوي او       
انـسان  ، از اين جهت. معنوي و اخروي انسان نيز در اين امر عنايت دارد    ،  الهي

تري برخـوردار اسـت كـه در          فراتر و مهم  ،  از منظر اسلام از حقوق بسيار زياد      
  .اعلامية جهاني حقوق بشر نيامده است

 حقـوقي در اصـول و كليـات         يعني اين دو ديـدگاه    : برخي از فروعات حقوق   . 3
اند ولي در برخي از فروعـات بعـضي از            مواد مذكور در اعلامية كاملاً مشترك     

  .اند كه بعداً توضيح داده خواهد شد مواد با هم متفاوت
مـورد اول و دوم موضـوع بحـث و گفتگـوي            ،  از اين سـه مـورد تفـاوت كلـي         

ــا نيــست  ــ؛ م ــاً ذك ــاً و اثبات ــه نفي ــواد اعلامي ــا در م ــشده و اساســاً چــون آنه ر ن
منعكس نگرديده است تـا انطبـاق و عـدم انطبـاق آنهـا بـا اسـلام مـورد بحـث                      

ــرا اعلاميــه يــك منــشور عملــي و كــاربردي اســت و ايــن دو  . قــرار گيــرد زي
ــه فلــسفة حقــوق اســت و خــارج از مــواد   ، مــسئله بحــث نظــري و مربــوط ب

مـورد سـوم يعنـي      تفاوت اعلاميه بـا اسـلام تنهـا بـه           ،  بنابراين. باشد  اعلاميه مي 
كنـد كـه در بحـث آتـي بـه             به برخي از فروعـات حقـوق اختـصاص پيـدا مـي            

  .پردازيم حدود و موارد آن مي
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  مشتركات و مفترقات
قــبلاً اشــاره كــرديم كــه مــواد اعلاميــة جهــاني حقــوق بــشر بــا حقــوق بــشر از  
ديدگاه اسلام در اصـول و كليـات بـه طـور كلـي و در فروعـات در اكثـر مـوارد                       

ــسان و ــشتركهم ــاوت     م ــصاديق تف ــات و م ــي از فروع ــد و در برخ ــايي  ان ه
بر اين اسـاس اگـر يكايـك مـواد اعلاميـه بررسـي و بـا متـون دينـي           . وجود دارد 

و اســلامي و بــا آيــات و روايــات وارده ارزيــابي گــردد و مــستندات دينــي آنهــا  
هـا نيـز     احصا، استخراج و مـورد اسـتناد قـرار گيـرد و مـوارد اخـتلاف و تفـاوت                  

طور كامـل مـشخص گرديـده و بـا ديـد علمـي و حقـوقي بـه طـور منـصفانه              به  
بررسي شود و يك بحث تطبيقي جـامع ارائـه گـردد، يـك يـا چنـد جلـد كتـاب                      

ــي   ــشكيل م ــوقي را ت ــي و حق ــودمند دين ــستقل و س ــدگاه   م ــن دو دي ــد و اي ده
ســازد و در ميــان آنهــا تفــاهم و تعامــل   حقــوقي را كــاملاً بــه هــم نزديــك مــي 

كنـد و در مـسير خـدمت بـه جهـان بـشريت خواهـد بـود كـه                    د مـي  كارساز ايجا 
البته اين يك بحـث بـسيار اساسـي و طـولاني اسـت كـه در ايـن فرصـت كوتـاه            

آمـده بـه عنـوان        ما فعلاً بـا اسـتفاده از ايـن مناسـبت و فرصـت پـيش               . گنجد  نمي
طــرح مــسئله و القــاي فكــر، بــه طــور اجمــال بــه مــشتركات كلــي و افتراقــات  

  :پردازيم  ديدگاه حقوقي ميجزئي اين دو

  ها مشتركات و همساني
اگـر اهـداف    . اعلامية جهاني حقـوق بـشر از سـي مـاده تـشكيل يافتـه اسـت                

ــته    ــيص و دس ــواد آن، تلخ ــات م ــلي و كلي ــول و    اص ــردد، در اص ــدي گ بن
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  :شود عناوين زير خلاصه مي
  حق كرامت و حرمت و منزلت انساني؛. 1
  دگي و از سلطه و استبداد؛ت از برآزادگي و حري، حق آزادي. 2
  ري و برابري افراد بشر با يكديگر؛براد. 3
  حق حيات و زندگي؛. 4
، حيثيتـي، شـغلي، اجتمـاعي و        روحـي ،  حق امنيت جامع يعني امنيـت جـاني       . 5

  اقتصادي؛
 ـ          . 6 ر قـانون و در برخـورداري از        حق مساوات و برابري و نفـي تبعـيض در براب

  هاي قانون؛ حمايت
  ها؛ راده آزادي سياسي و اصل حاكميت تراضي و اصوصاًحق آزادي مخ. 7
  حق مصونيت از آزار و شكنجه؛. 8
  فانه و حق دسترسي به محاكم صالحه؛ منصحق دادخواهي عادلانه و محاكمة. 9

  عيت توقيف، حبس و تبعيد خودسرانه؛حق برخورداري از ممنو. 10
، تحقير،  توهين،  شخصيتي و حيثيتي از هر نوع تعرض      ،  حق مصونيت شخصي  . 11

  ؛ظلم و تجاوز و حق برخورداري از حمايت قانون در برابر تعرضات، ايذا
  اصل برائت و حق برخورداري از آن؛. 12
  م و مجازات و حق برخورداري از آن؛بودن جر اصل قانوني. 13
  ات و تشديد آن و حق مصونيت از آن؛اصل عدم عطف بماسبق در مجاز. 14
   خانوادگي از ورود، تجسس و تعرّض؛ي وحق مصونيت حريم خصوص. 15
همة كـشورهاي جهـان كـه       حق انتخاب محل اقامت و حق آزادي تردد در          . 16

  ست؛ ملك خدا
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  حق تابعيت و انتخاب كشور و جامعه؛. 17
  حق مهاجرت و مراجعت؛. 18
  ؛خواهي در برابر خطرات و تهديدات غيرقانوني و ظالمانه حق پناهندگي و حمايت. 19
هـا از     انوادهنتخاب همسر و تـشكيل خـانواده و حـق برخـورداري خ ـ            حق ا . 20

  حمايت دولت و جامعه؛
ــق بر   . 21 ــه و حــ ــانواده در جامعــ ــع خــ ــاه منيــ ــورداري از جايگــ خــ

  حمايت و جامعه و دولت؛
حق داشتن كار و شغل مناسب و آزادي در انتخـاب و حـق برخـورداري از           . 22

  حمايت و تأمين اجتماعي در بيكاري؛
   مسكن و حق آزادي در انتخاب مسكن؛شتنحق دا. 23
  حق مالكيت فردي، جمعي و اجتماعي؛. 24
  هاي اجتماعي؛ ها و تأمين حق بيمة همگاني، حمايت. 25
  يده و بيان و ممنوعيت تفتيش عقايد؛حق آزادي عق. 26
، هـا و در احـزاب      ، عضويت و مـشاركت در مجـامع، جمعيـت         حق تشكيل . 27
  آميز؛ لمتهاي مسا ها و تشكل تحاديها
  كردن؛ شدن و انتخاب  و حق انتخابحق انتخابات آزاد. 28
  كت در امور اجتماعي و عمومي كشور؛حق مشار. 29
  حق اوقات فراغت، استراحت و تفريحات سالم و حق مرخصي با اخذ حقوق؛. 30
  داشت، درمان و سلامت روحي و جسمي؛حق به. 31
ــاه. 32 ــشت، حــق رف ــأآســايش و آرامــش و حــ، معي ــدگي مطــابق ق ت مين زن

  شئون انساني؛
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هـا و   يـت پذير از حما  برخورداري مادران و كودكان و همة اقشار آسيب        حق. 33
  هاي ويژه و مضاعف؛ مراقبت

ز آمـــوزش و پـــرورش حـــق تعلـــيم و تربيـــت و حـــق برخـــورداري ا. 34
  رايگان و همگاني؛

طريق معه از   حق رشد و تكامل شخصيت انساني براي هر فردي از افراد جا           . 35
  تعليم و تربيت مناسب؛

هـا و     ي و حـسن تفـاهم بـين ملـت         هاي دوست  ها و ديدگاه    سازي زمينه   فراهم. 36
آميـز   بي و تـسهيل صـلح و همزيـستي مـسالمت          هاي نـژادي و مـذه      جمعيت

  هاي دوستانه؛ المللي با آموزش ينب
فرهنگـي و   ،  اخلاقـي ،  هـاي معنـوي    هـا و فعاليـت      حق آزادي در مـشاركت    . 37

   برخورداري از آثار و بركات آنها؛و حقاجتماعي 
هـاي علمـي و      ها و پيشرفت   مهارت،  هنرها،  علوم،  حق برخورداري از فنون   . 38

  برداري از آثار و منافع آنها؛ هرهحق ب
حق ملي كه هر ملتي حق دارد از دولت خود نظمـي را طلـب كنـد كـه در                    . 39

  ؛ استهاي علمي مادي و معنوي او كارساز رشد شخصيت و پيشرفت
يعنـي هـر    ؛  هـا  ها و ملت    ميان دولت  اصل تقابل حقوق و وظايف مخصوصاً     . 40

  وليت دارد كه حقوقش را تأمين كند؛ملتي در برابر دولتي تكليف و مسئ
 يك اصل بنيـادين     29بالاخره در مادة    ،  اعلاميه بعد از اين اصول كلي و مواد       

حقوق و  : گويد  زد و مي  سا  را مطرح و آن را بر همة اصول و مواد قبلي حاكم مي            
قيد و شرط نيـست كـه         يله و بي  ،  هاي مذكور در اين اعلاميه آنچنان مطلق        آزادي

هـاي    هر كس هر طور كه بخواهـد در پوشـش ايـن اعلاميـه از حقـوق و آزادي                  
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نظـم عمـومي و     ،  فـضيلت ،  مذكور در آن سوء استفاده نموده و مرزهاي اخـلاق         
بلكه ،  بشكند و آنها را مخدوش سازدهاي ديگران را درهم حريم حقوق و آزادي  

هاي مذكور در ايـن اعلاميـه تـابع قـانون و مقرراتـي اسـت كـه                    حقوق و آزادي  
رفـاه همگـاني   ، مصالح اجتماعي، نظم عمومي، براساس اقتضائات اخلاق صحيح 

هــاي عمــومي در هــر كــشوري بــا فراينــد  و در جهــت حفــظ حقــوق و آزادي
 از  ي اعلاميـه بـسيار    29ين با وجـود مـادة       بنابرا. دموكراتيك تصويب شده باشد   

، غيرمـشروع ،  هاي ادعايي   ها در مورد حقوق و آزادي       اشكالات و دغدغه  ،  شبهات
، آخرين مادة اعلاميـه ، ام گردد و در مادة سي ولنگاري و خلاف قانون برطرف مي   

هيچ كـس و هـيچ      : گويد  بندد و مي    هاي سوء استفاده را مي      جلو يكي ديگر از راه    
درت و دولتي حق ندارد هيچ يك از مواد و مقررات ايـن اعلاميـه را بـه                  ق،  مقام

طور مضيق و يا موسع به نفع خود تفسير كند و از آن در فشار به ديگـري و يـا                     
  .تضييع حقوق ديگران سوء استفاده نمايد

گانة اعلامية جهاني حقـوق بـشر كـه           اي از اصول و مواد سي       اين بود خلاصه  
، فرماييـد  كـه ملاحظـه مـي    چنـان . تلخيص و ذكر گرديدكليات آن بدين صورت    

ايـن سـند    ،  مخصوصاً با آن قيد و شرطي كه در دو مادة آخر اعلاميه آمده اسـت              
قواعد عقلاني و مفاهيم عاليـه و ارزشـمندي را دربـر            ،  يك سلسله اصول انساني   

هاي طلايي است و      جمله نظام حقوق زن،   در كتاب     مطهري شهيددارد كه به قول     
ت آنها ريشة دينـي و الهـي دارد و همـة آنهـا در متـون دينـي و اسـلامي بـا                   كلي

صراحت آمده و بر آنها تأكيد شـده اسـت و در حقيقـت مـتن قـرآن و روايـات                    
ماست كه به عنوان نمونه در اينجا به مستندات ديني و اسلامي مادة اول اعلاميـه                

  .پردازيم به طور اشاره و كوتاه مي
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   اولي مادةمستندات ديني و اسلام
  : اول چنين آمده استدر مادة
آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هـم           تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي      . 1 مادة

باشند و بايد نسبت بـه يكـديگر بـا روح            برابرند و همه داراي عقل و وجدان مي       
  .برادري رفتار كنند

ا ه ابري انسان برادري و بر  ،   عقل حريت، آزادي، آزادگي، جوهرة   : مادهدر اين   
هـا و مبـاني    ، به عنوان پايـه  اعلاميه آمده استو كرامت ذاتي انسان كه در مقدمة      

كيد شده و حقوق يادين آن ذكر گرديده و بر آنها تأ      حقوق بشر و اصول اوليه و بن      
ايـن اصـول و     . ريزي شده است    اين اعلاميه بر پاية آنها پي      و مقررات مذكور در   

زيرا هزار و انـدي     ،  اسلامي گرفته شده است    تون ديني و  قواعدگو اينكه عيناً از م    
  :سال پيش از آن در منابع اسلامي چنين آمده است

يا اَيهـاَ   : فرمايد  ها چنين مي    آزادي و آزادگي انسان   ،   درمورد حريت  امام علي . 1
       لا اَمبداً ولِد علَم ي مانِّ آد هالناّس     اَحرار مكُلُّه انِّ الناّس آگاه باشـيد كـه     ،  ي مردم ا:  و

هـا آزادنـد و از حريـت و           بنـابراين همـة انـسان     . اند  دنيا نيامده   ها برده به    انسان
  )69 ، ص8 ج،1365كليني، . (آزادگي برخوردارند

فرماييد كه فراز آغازين اعلاميه در اين ماده گو اينكه عيناً از گفتار               ملاحظه مي 
تمام افراد بـشر    : فرمايد   كه مي   اتخاذ و ترجمه شده است     عليحكيمانة امام   

  .شود حقوق فراوان بار مي، اند و بر اين آزادي آزاد به دنيا آمده
در مـورد برابـري و مـساوات همـة          ،   در اعلامية فتح مكـه     6رسول خدا   . 2

  :فرمايد ها چنين مي انسان
 ـجي الع لَ ع يبِرَلع لِ ضلَ لا فَ  شطِ الم انِسن اَ ثلُنا هذا مِ  ومِ ي لياِ مدآ دِهن ع  مِ اس النّ نَّاِ   و يمِ
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هـا از     بدانيد و آگاه باشـيد كـه انـسان        ،  اي مردم : قويالتَّا بِ لّد اِ وسي الاَ لَ ع رِحملاَلالِ
هاي شانه بـا      مانند دندانه ،  از عصر آدم ابوالبشر تا امروز     ،  آغاز خلقتشان تاكنون  

كـديگر  ترين تفاوت و برتـري نـسبت بـه ي           يكديگر مساوي هستند و كوچك    
هيچ ملتـي بـر ملـت       . هاي ملي و نژاد لغو است       همة امتيازات و برتري   . ندارند

عـرب و   . اديگر و هيچ نژادي بر نژاد ديگر امتياز و برتري ندارد مگـر بـا تقـو                
محـدث  (هـا ذاتـاً يكـسان و برابرنـد             انـسان  سفيد و سرخ و همة    ،  سياه،  عجم
  ).348، ص22ج، 1404؛ مجلسي، 89، ص 12  ج،1408 نوري،

 در مـورد اخـوت و بـرادري همـة           حجة الـوداع   در اعلامية    6رسول خدا   . 3
  :فرمايد ها مي انسان

  :يا اَيها الناّس انَِّ ربكُم واحِد و انَِّ ابَاكُم واحد كُلُّكُم لاِدم و ادم مِن ترُابٍ
ن  شما يكي است و همگـا ، بدانيد و آگاه باشيد پروردگار همة    اي مردم 

ايد و فرزندان آدميد و آدم نيـز از خـاك             پدر و مادر به دنيا آمده      از يك 
  ).350ص، 73ج همان،  (آفريده شده است

 شما يكي است و همة     ، نسب، ريشه، ماده و آفريدگار همة      اصل،  مادر،  يعني پدر 
  .شما از يك اصل و ريشه هستيد و با هم برادر و برابريد

  :فرمايد ها مي ي انسانبرادري و برابر، خداوند نيز در اخوت. 4
يا اَيهاَ الناّس اِناّ خَلقَناكُم مِن ذَكرٍَ و اُنثي جعلناكُم شعُوباً و قبَائِلَ لِتعَـارفوُا         

بدانيد كه مـا همـة      ،  اي مردم : انَِّ اَكرَمكُم عِندااللهِ اَتقيكُم انِّ االلهَ عليم خبَيرٌ       
ايم و شما را قبائل       آفريدهشما را از يك مرد و زن و از پدر و مادر واحد              

نه احـساس   ،  هاي مختلف قرار داديم تا از يكديگر شناخته شويد          و ملت 
همة شما بـا هـم برادريـد و تفـاوتي بـا يكـديگر               . جدايي و برتري كنيد   
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ترينِ شما پرهيزكارترينِ شماست و خداوند بـر همـه       فقط گرامي . نداريد
  ).13: حجرات(نا و آگاه است چيز و بر اعمال و رفتار شما دا

هـا فـارق      اختلاف در نژادها و مليـت     . يكسان و برابرند  ،  ها برادر  يعني همة انسان  
  .ها و عامل برتري و امتياز آنها نسبت به يكديگر نيست بين انسان

 در مورد ارزش و فضيلت جوهرة عقل انساني كه انسان را يك موجود    علـي امام  . 5
للاِنِسانِ فَضيلَتانِ  : فرمايد   ساخته است مي   ممتاز و ارزشمند و داراي حقوق و كرامت       

انسان از دو ملاك ارزش و فضيلت برخـوردار اسـت كـه او را والا و              : عقلٌ و منطقٌِ  
  .يعني قدرت فهم و قدرت بيان، يكي عقل و ديگري منطق: ارزشمند ساخته است

تـرام و ارزش    اح،  يعني عقل ماية فـضيلت    ؛  الَعقلُ فضَيلهَ الانِسانِ  : فرمايد  باز مي 
  ).50، ص1420، درايتي (انسان است

  :فرمايد  و خداداد انسان به طور عموم ميقرآن مجيد در مورد كرامت ذاتي. 6
ولقََد كرََّمنا بني آدم و حملنا هم في البرِّ و البحر و رزقناهم مـِنَ الطَّيبِّـاتِ     

حقاً و قطعاً ما فرزنـدان آدم را  : لاًو فَضَّلناهم علي كَثيرٍ مِمن خَلقَنا تَفـضي  
، مواهـب . ايـم   ايم و شايستة حرمت و كرامت قرارش داده         گرامي داشته 

ايم و بـر    هاي فراوان و ارزشمندي به او عنايت نموده         امتيازات و نعمت  
ايـم؛    ي داده هاي همة جهان خلقت برتـر       بسياري از مخلوقات و آفريده    

  ).70: اسراء(برتري بزرگ و شايسته 
  :فرمايد  مورد كرامت عام و مطلق انسان ميپيامبر اسلام نيز در. 7

 اَكرَمَ علَي االلهِ مِن بني آدم قيلَ يـا رسـولَ االلهِ ولاَ الملائِكـة                شيَءٍما مِن   
   لائِكَقالَ ورِ     ،  ةلاَالمالقَم و نزِلةَِ الشَّمسونَ بِمورجبلائِكةَ مهيچ پديـده   : اَلم

. تـر نيـست     اولاد آدم گرامـي   ،  يشگاه پروردگار از انسان   و مخلوقي در پ   
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زيرا فرشـتگان   ؛  آري حتي فرشتگان  : حتي فرشتگان؟ فرمود  : سؤال شد 
ودي با اراده و ولي انسان موج؛ اختيارند مانند ماه و خورشيد موجود بي

   ).87، ص12ج، 1424متقي هندي، (داراي اختيار است 
مستندات ديني و اسلامي مادة اول اعلاميه كه        ما در اينجا به عنوان نمونه فقط به         

هم در هر     بدون شرح و تفصيل اشاره كرديم و آن       ،  پايه و مبناي حقوق بشر است     
كدام فقط به يك آيه يا روايت اكتفا نموديم و اگر بـه همـين ترتيـب مـستندات                   
همة اصول و مواد و همة مستندات آنها تحـت عنـوان مـستندات دينـي اعلاميـة       

يك يـا چنـد جلـد كتـاب مـستقل و         ،  آوري شود   ق بشر ذكر و جمع    جهاني حقو 
  .دهد قطور را تشكيل مي

  ها مفترقات و تفاوت
بحث دربارة مشتركات و مفترقات حقـوق بـشر از دو منظـر اعلاميـة جهـاني و                  

اند به طـوري      گفتيم كه هر دو در اصول و كليات همسان و مشترك          . اسلام است 
و اسلام متخذ شده يا با آن كاملاً منطبـق اسـت و             كه گويا اعلاميه از متون ديني       

تـرين    و مهـم شـود  هايي مشاهده مـي  تفاوت، اما در برخي از فروعات و مصاديق 
هـم از نظـر     ،  است كه حقوق بشر در متون ديني و اسـلام         تفاوت اين دو در اين      

زيـرا  ،  كيفي و هم از نظر كمي بسيار فراتر از آن است كه در اعلاميه آمده اسـت                
هـم سـلبي    ،  ولي حقوق بشر در اسـلام     ؛  ميه بيشتر ناظر به اعمال سلبي است      اعلا

گويد نه تنها به كـسي ظلـم نكـن بلكـه از مظلـوم                 اسلام مي . است و هم ايجابي   
، نه تنها كـسي را آزار مـده   ؛)كونو لِلظاّلِمِ خَصماً و لِلمظلوُمِ عوناً     ( حمايت و دفاع كن   
؛ سايش و آرامش ديگران را فراهم ساز      بلكه خدمت كن و آ    ،  ايذا و شكنجه مكن   
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بلكـه تواضـع و     ،  تجبر و نسبت به ديگران احـساس برتـري مكـن          ،  نه تنها تكبر  
نـه  ؛  بلكه تعظيم و احترام كـن     ،  نه تنها كسي را تحقير و توهين نكن       ؛  فروتني كن 

هـا را دوسـت       بلكه مهربان باش و انـسان     ،  تنها با كسي دشمني و خصومت مكن      
  بلكه حقوق خودت  ،  نه تنها به حقوق كسي تجاوز مكن      ؛  يندبدار كه بندگان خدا   

بلكـه بـا ديگـران نيكـو        ،  نه تنها به ديگران حرف بد مزن      ؛  را بر ديگران ايثار كن    
بلكـه  ،  و نه تنها كسي را غمگين و ناراحـت مكـن           ؛)قوُلوُا لِلناّسِ حسناً  ( سخن بگو 

، نـد بـر لبانـشان   دل بنـدگان خـدا و نـشاندن لبخ   كردن   دلشان را شاد كن كه شاد     
  !جز خدمت خلق نيست عبادت به. ترين عبادت است بزرگ

گونـه حقـوق ايجـابي كـه فـراوان اسـت و بـاز اعلاميـة حقـوق                    و امثال اين  
ناظر بـه اعمـال و رفتـار اسـت ولـي حقـوق بـشر در اسـلام از اعمـال و                       ،  بشر

 نيـت و انگيـزش    ،  و تـا بـه بيـنش      ،  رود و تـا دل و درون انـسان          رفتار فراتر مـي   
گويـد نـسبت      كنـد و مـي      انسان نسبت به يكديگر تـسري و گـسترش پيـدا مـي            

ــيد   ــواه باش ــبين و خيرخ ــويش خوش ــديگر در دل و درون خ ــه يك ــوء . ب از س
ــن ــه  ، ظ ــدخواهي و از كين ــدگماني و ب ــه    ، ب ــسبت ب ــسادت ن ــداوت و ح ع

  . انَِّ بعض الظَّنِ اثِمديگران دلتان را پاك سازيد كه
گويـد هـر آنچـه بـراي خـود دوسـت               حقوق بشر مـي    به طور كلي اسلام در مورد     

داري براي ديگـران      داري براي ديگران دوست بدار و هر آنچه براي خود خوش نمي             مي
نامنـد كـه      در مسئلة حقوق بشر مـي     » قانون طلايي اسلام  «اين دستور را    . نيز خوش مدار  

نفسكِ و اهَلِ بيتكِ و اكَرهِ لهَم مـا تكُـرهِ           احَبِ لعِامهِ رعيِتكِ ما تحُب لِ     «: فرمايد   مي امام علي   
  ِيتكاهَلِ ب و ِو باز اعلامية حقوق بشر ناظر به انسان زنده است، ولي حقوق بـشر  . »لنِفَسك

  .داند شمارد و صاحب حقوق مي در اسلام مردگان را نيز محترم مي
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ي حقـوق  وسعت و گستردگ،  عمق،  از آنچه به طور اشاره و مختصر گفته شد        
ولي در عـين حـال ايـن        ،  گردد  بشر و جامعيت و برتري آن بر اعلاميه روشن مي         

حقيقت و جامعيت حقوق بشر در اسلام به معناي نفي اعلاميـة جهـاني حقـوق                
زيـرا ايـن   ؛ شود بشر و معارضه با آن نيست و اساساً اختلاف با اعلاميه تلقي نمي 

نه نفي گرديده است و عدم ذكـر        سلسله امور و حقوق در اعلاميه نه ذكر شده و           
البتـه  . آنها در اعلاميه به معناي نفي آنها نيست تا از مصاديق اختلاف تلقي گردد             

ايـن موضـوع و همچنـين موضـوع اخـتلاف در مبـاني و اخـتلاف در شــناخت        
در مقايسة حقوق بشر اسـلامي      ،  شخصيت واقعي انسان كه قبلاً به آنها اشاره شد        

ولي در مورد اعلاميـه     ،  ربي قابل طرح و بررسي است     با حقوق بشر سكولار و غ     
نه بيـشتر   ،  فقط مواد و قواعد مذكور در متن اعلاميه قابل بررسي و ارزيابي است            

بلكه تنها  ،  جامع همة قواعد و مفاهيم حقوق بشري نيست       ،  اعلامية جهاني . از آن 
ن  بشريت را در جها    راتي است كه مشكلات موجود و اولية      متضمن قواعد و مقر   

آلام و ناملايماتي كـه پيوسـته او را تهديـد           ،  تهديدات،  و از خطرات  ،  كنوني حل 
فراتربـودن  ،  بنـابراين . كند مصون بدارد يا تخفيف دهد و از او حمايـت كنـد              مي

هـيچ منافـاتي بـا آن نـدارد و اخـتلاف تلقـي              ،  حقوق بشر در اسلام از اعلاميـه      
مـواد و مقـررات مـذكور در        هـا را بايـد فقـط در           ها و تفاوت    اختلاف. شود  نمي

اعلاميه جستجو كنيم كه گفتيم در اصول و كليات اختلافي نيست و در فـروع و                
  .جزئيات نيز موارد اختلاف بسيار كم و معدود است

 ماده است و در ايـن       30اعلامية جهاني حقوق بشر داراي      ،  كه گفته شد    چنان
ورد حقـوق بـشر     قواعد و مقررات كلـي در م ـ      ،  مواد از طرفي يك سلسله اصول     

كـه قـبلاً      چنـان ،  مطرح شده است كه با اسلام و متون دينـي انطبـاق كامـل دارد              
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توضيح داده شد و از طرف ديگر احكام و فروعـات زيـاد حقـوقي در فرازهـاي       
 فقره بالغ مي شود و از       170مختلف مواد ذكر شده است كه تعداد آنها به حدود           

ور صريح با برخي از احكام فقهـي        مورد به ط   2فقط  ،   فقره حكم فرعي   170اين  
شود و حـدود     و حقوقي اسلام متفاوت است و اختلاف صريح و قطعي تلقي مي           

ع تفـسير   10 تا حداكثر   7  مورد نيز شبهه و ابهام وجود دارد كه اگر به طور موسـ
شود و اگـر      اختلاف تلقي مي  ،  شود و شامل برخي از احكام ممنوعة اسلام گردد        

. آيـد   كند اختلاقي پيش نمـي     احكام ممنوعه تسري پيدا ن     مضيق تفسير شود و به    
حداكثر ،   اين موارد صريح و غيرصريح را كلا مورد اختلاف فرض كنيم           اگر همة 

شود و موارد اختلاف اعم از موارد قطعـي و احتمـالي         مورد بالغ مي   12 تا   10به  
 مـورد   158 حكـم فرعـي حقـوقي        170رسـد يعنـي در         درصد مي  7حداكثر به   

 مورد افتراق و اختلاف خواهد بود و اگر كسي          12راك و همساني و حداكثر      اشت
چنـان زيـاد نخواهـد بـود و بـه جـايي        آن، بخواهد مواردي را هم بر آن بيفزايـد     

  . و اختلاف نيز كاملاً طبيعي استرسد و اين مقدار تفاوت نمي
 29در مجموع بايد گفت مـوارد اختلافـات اعلاميـه بـا اسـلام اولاً بـا مـادة          

اعلاميه قابل توجيه است كه قوانين مصوب اصولي و منطقي كـشورها را حـاكم               
هـا و     بر موارد اختلاف نموده است و ثانياً ايـن مقـدار تفـاوت در ميـان ديـدگاه                 

كه در تمام مباحث علمي و        چنان،  مباحث حقوقي يك امر متداول و طبيعي است       
ا اختلاف نظر بيشتر از اين      نظري و در فقه اسلامي و حتي در فقه شيعه ميان فقه           

بنابراين نبايد به اعلامية جهاني حقـوق بـشر بـا سـوء ظـنّ و نگـاه                  . مقدار است 
بلكه بايد ضمن   ،  نظرانه بنگريم و با آن به مقابله و مبارزه برخيزيم           بدبينانه و تنگ  

 صدر  ةبا سع ،  آن را به رسميت بشناسيم    ،  هاي موردي   توجه به افتراقات و تفاوت    
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با تعامل و تفاهم با آن برخورد كنيم و در حمايت و دفاع     ،  ه آن بنگريم  و احترام ب  
دفاع در جهان و در تسكين آلام آنها حـداكثر            هاي ستمديده و بي     از حقوق انسان  

  .استفاده را بنماييم
ذيلاً به برخي از موارد اختلافـات صـريح و احتمـالي بـين مفـاد اعلاميـه و                   

  .پردازيم زان كلي آن اشاره شد ميانديشة اسلامي كه به طور اجمال مي

  موارد اختلاف صريح
در مباحث پيش گفتيم كه موارد اختلاف صريح اعلاميه با احكام فقهي و حقوقي 

  :اسلام دو مورد بيشتر نيست
شـود و ايـن آزادي    زن و مرد در انتخاب همسر مطرح مـي      آزادي   16 در مادة . 1

لف خانوادگي و شرايط مخت، ديفر،  مذهبي،  ديني،  نژادي،  از نظر ملي  ،  انتخاب
ييد است جـز  ديگر مصاديق فراوان دارد و همة موارد آن از نظر اسلام مورد تأ        

است، يعنـي  كفوبودن از نظر اسلاميت شرط   ،  يك مورد كه در ازدواج مسلمان     
گرچـه اطـلاق ايـن    ، تواند با مـسلمان ازدواج كنـد       زن و مرد مسلمان فقط مي     

  . مورد اختلاف استشرط نيز در ميان فقهاي اسلام
دينـي و مـذهبي و آزادي در تغييـر آن           ،  اعتقـادي ،   آزادي فكـري   18در مادة   . 2

مطرح شده است و اين آزادي مصاديق فراوان دارد كه كليت و همة مـصاديق               
، اساسـاً ايمـان   . لا اكِراه فـي الـدين     : فرمايد  آن در اسلام مورد تأييد است كه مي       

پذير نيست و از نظـر        اكراه و اجبار  ؛  ارتباط است فكر با درون و باور انسان در        
اسلام نيز همة مصاديق آن آزاد و اختياري است جز يك مورد يعني ارتـداد و                

تغييـر ديـن كـه    ، و يـا مـسلمان متولدشـدن     شدن    تغيير دين كه بعد از مسلمان     
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باشـد و داراي مجـازات اسـت          موجب وهن اسلام و مسلمين است مجاز نمي       
 نيز مباحث و گفتگوهاي فراواني در ميـان فقهـا و علمـاي            گرچه در اين مورد   

  .اسلام وجود دارد و قابل بحث و اجتهاد است

  موارد ابهام و شبهه
گرچه بـه طـور     ،  در چند مورد خاص از فرازهاي فرعي اعلاميه ابهام وجود دارد          

تـسري بـه    صريح اختلافي با احكام اسلام ندارد ولي در تفسير موسـع احتمـال              
،  اسلام تـسري پيـدا نكنـد       كند كه اگر به احكام ممنوعة       م راه پيدا مي   احكام اسلا 

  :شود نوان نمونه به چند مورد اشاره ميبه ع. هيچ اشكال شرعي ندارد
زن و شوهر در كلية امور مربوط       : گويد   مي 16در يكي از فرازهاي فرعي مادة       . 1

 تفـسير شـود     گونه اگر اين جمله بدين   . باشند  به ازدواج داراي حق مساوي مي     
كه حقوق متقابل زن و مرد از نظر ارزش و مقدار در مجموع با هم مـساوي و            

يعنـي  ، يكسان بايد باشند و يكي از نظر حقوقي بر ديگري برتري نداشته باشد         
ت مساوات و يكساني مقداري است نه عيني      ،  آنچه در برابري حقوق لازم است     

يـن مـاده بـا احكـام و حقـوق           ا،  ايـن تفـسير    بنـابر . و مشابهت در تمام موارد    
كند و مورد موافقت و تاييد اسلام خواهد          خانوادگي اسلام اصطكاك پيدا نمي    

زيرا در اسلام حقوق زن و مرد در مجموع بـا هـم مـساوي اسـت ولـي                   ؛  بود
عينيت و مشابهت ندارد    ،  يعني در برخي موارد در عين مساوات      . مشابه نيست 

ولـي  . و لَهنَّ مِثلُ الذَّي علـَيهِنَّ     : م است وزن و مثل ه    هم،  و در عين حال مساوي    
در ،  اگر مساوات به معناي عينيت در تمام موارد و مشابهت كامل تفسير شـود             

  .برخي از موارد با احكام و حقوق خانوادگي اسلام متفاوت خواهد بود
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توان تحت شكنجه و يا مجـازات بـرخلاف         احدي را نمي  : گويد   مي 5در مادة   . 2
اگر شكنجه و مجازات بـرخلاف      . شئون بشري و يا موهن قرار داد      انسانيت و   

هـاي    شئون بشري و موهن طوري تفسير شود كـه شـامل برخـي از مجـازات               
شكنجه و مجازات خلاف شئون   ،  اسلامي گردد و يا برخي از مجازات اسلامي       

در هر دو صورت اين مـاده از اعلاميـه در برخـي             ،  بشري و موهن تلقي شود    
ولي بـه نظـر مـا       . كند  ام و حقوق جزايي اسلام اصطكاك پيدا مي       موارد با احك  

زيرا مجازات اسلامي مجازات قانوني     ؛  اين ماده شامل مجازات اسلامي نيست     
است و مجازات قانوني در همة كشورها وجود و ضـرورت دارد و يـك امـر                 

ولـي در   ؛  طبيعي است و هـر مجـازات هـم در حـد خـود تلخـي و آلام دارد                  
در ايـن   ،  وني باشد و با فرايند دموكراتيك قانوني تصويب شود        صورتي كه قان  

زيـرا  ؛  شـود   خلاف شئون بـشري و مـوهن تلقـي نمـي          ،  شكنجه: صورت اولاً 
ظالمانـه و   ،  خودسـرانه ،  رويـه   شكنجه به نظـر مـا بـه معنـاي آزار شـديد بـي              

 اعلاميـه كـه توضـيح داده        29و ثانياً چنين قوانيني طبق مادة       ؛  غيرقانوني است 
  .كم بر مواد اعلاميه استشد حا

تمايز و تفاوت همة افراد را نسبت به يكديگر به طور مطلق حتـي              ،  2در مادة   . 3
، تمايز از نظر نژادي. مصاديق فراوان دارد، كند و تمايز  از حيث مذهب نفي مي    

مقام و قدرت و امتيازات فراوان ديگر كـه از نظـر اسـلام       ،  مكنت،  ثروت،  ملي
برتري و تمايز در ميان افراد بـشر و عامـل حقـوق    ، متيازهيچ كدام آنها عامل ا  

اسلام در كليت نفي تمايز در تمام اين موارد بـا ايـن             . بيشتر براي كسي نيست   
جـز تمـايز از حيـث       . كنـد   مادة اعلاميه موافقت كامل دارد و آن را تأييـد مـي           

 بـراي   ايمان و اعتقاد به خدا و به آئين حنيف الهي         ،  زيرا به نظر اسلام   ؛  مذهب
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شناسد   كند و يك فرد مؤمن با يك فردي كه خدا را نمي             انسان امتياز ايجاد مي   
كند يكسان و مساوي نيـست و تمـايز           و از آئين الهي يعني از حق پيروي نمي        

ولي به نظر ما هيچ اختلافي بين اسلام و اعلاميـه در ايـن مـورد وجـود                  . دارد
و حتـي تمـايز مـذهبي در ايـن          زيرا منظور از نفي تمايز به طور مطلق         ؛  ندارد
تمايز در حقوق ذاتي است كه به انسانيت انسان فارغ از هر خـصوصيت              ،  ماده

نـه در حقـوق اكتـسابي       ،  شود و حقوق فراملي و فرامذهبي است        ديگر بار مي  
تقوي و امثال آن كه به طور طبيعي موجـب امتيـاز و عامـل               ،  علم،  مانند ايمان 

تمـايز  ،  بنـابراين . شـوند   و سبب تمايز مي   باشند    حقوق اكتسابي و مضاعف مي    
مذهبي و حرمت بيشتر افراد مؤمن بر ديگران از نظر اسلام در حقوق اكتسابي              

طور كه عـالم بـر جاهـل بـه طـور طبيعـي در                همان؛  نه در حقوق ذاتي   ،  است
 از حقـوق  ْخـود ، حقوق اكتسابي امتياز و برتري دارد و اين تمايزات اكتـسابي   

، يعني تمايز در حقوق اكتسابي با آن اصل اولـي         ،  ثانويبشر است و اين اصل      
كه قرآن مجيد     چنان؛  يعني عدم تمايز در حقوق ذاتي هيچ منافاتي با هم ندارند          

 شـما در پيـشگاه      تـرينِ   راسـتي گرامـي   : انَِّ اَكـرَمكُم عِنـد االلهِ اَتقـيكُم       : فرمايد  مي
؛ ضيلي آمـده اسـت    اين آية شريفه با صفت تف     . پروردگار با تقواترينِ شماست   

طور يكسان از كرامت ذاتي انساني برخوردارند و تمايز           يعني همة افراد بشر به    
ولي آدم بـاتقوا    ،  در كرامت ذاتي ندارند كه يكي واجد و ديگري فاقد آن باشد           

زيرا علاوه بر كرامت ذاتي كه با       ؛  از حرمت و كرامت مضاعف برخوردار است      
. باشـد  ت اكتـسابي نيـز برخـوردار مـي    از كرام ـ، همة افراد بشر مشترك اسـت    

اين مادة اعلاميه هيچ منافات و مخـالفتي بـا احكـام اسـلام و               ،  بنابراين تفسير 
  .حقوق اسلامي ندارد
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اگـر اطـلاق آزادي بيـان       . شـود    حق آزادي عقيده و بيان مطرح مـي        18در مادة   . 4
تهمـت  ،  افترا،  كاملاً مطلق و بي قيد و شرط تلقي شود و شامل آزادي در توهين             

از نظـر   ،  نشر دروغ و اكاذيب و توهين بـه ديـن و مقدسـات گـردد              ،  به ديگران 
. ها در اسلام ممنوع و غيرمجاز اسـت         گونه آزادي   زيرا اين ؛  باشد  اسلام مردود مي  

چنان مطلق و بي قيد و شرط نيـست و           ولي منظور از آزادي بيان در اين ماده آن        
 جلو سوء استفاده از ايـن نـوع         29ادة  زيرا در م  ؛  شود  شامل اين گونه موارد نمي    

نظـم  ، هاي مذكور در اعلاميه را تـابع اخـلاق   ها را بسته و حقوق و آزادي    آزادي
بنابراين آزادي بيـان    . هاي قانوني نموده است     رفاه همگاني و محدوديت   ،  عمومي

  .مذكور در اين ماده مقيد است و هيچ منافاتي با اسلام ندارد
تعليم و تربيت و پرورش همگاني را مطـرح  ، حق آموزش اعلاميه   26در مادة   . 5

ة آنهـا مـورد تأييـد و    دارد كه هم و احكام بسيار زياد و ارزشمندي را مقرر مي 
رسـد بـه ايـن        تا مي ،  كيد اسلام است و با اسلام توافق كامل دارد        بلكه مورد تأ  
احتـرام بـه   ، گذشـت ، آموزش و پرورش بايد حسن تفـاهم «: گويد فراز كه مي 

هـاي صـلح      دوستي بين تمام ملل را آمـوزش دهـد و فعاليـت           ،  يد مخالف عقا
  .»المللي را تسهيل كند بين

همة مفاهيم مذكور در اين فراز مانند ديگر مقررات مذكور در ايـن مـاده بـسيار                 
ولي ممكن است   ،  بلند و زيبا و از نظر اسلام متحسن و مورد تأييد و تأكيد است             

رسد و آن اينكه آمـوزش        اين فراز به نظر مي    گفته شود كه يك مشكل ضمني در        
هـا و جوانـان در آمـوزش و پـرورش و آنهـا را بـا                   دادن اين مفاهيم بـراي بچـه      

دوسـتي    المللي و با انـسان      روحيات خوشبيني جهاني و حسن تفاهم و تعامل بين        
، نمـودن  جويي و با گذشت و احتـرام بـه عقايـد ديگـران تربيـت        عمومي و صلح  
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 از طرح مسائل جهاد و دفاع و تبري در آموزش و پرورش كـه  كند كه  ايجاب مي 
از فروض الهي و ضروريات دين است خودداري شود و از ايـن جهـت در ايـن      

. كنـد   ها و احكام اسلام و با حقوق اسلامي اصطكاك پيدا مـي             يك مورد با آموزه   
 اصـل ،  زيـرا در اسـلام    ؛  ولي به نظر ما اين ماده هيچ مشكل شرعي و ديني ندارد           

آميـز در جهـان       صلح و زندگي مـسالمت    ،  تعامل،  تفاهم،  احترام،  اوليه بر دوستي  
تواند در جهان پيشرفت و       دوستي و تفاهم مي   ،  است و اسلام نيز در فضاي صلح      

ولـي اگـر روزي خـداي نكـرده ايـن           . اَلصلح خيَرٌ :  توسعه پيدا كند و صادر شود     
 ـ      مفاهيم و اين اصول و آموزه      ه عللـي بـه جنـگ و خـصومت         ها كارساز نشد و ب

، دفـاع و مقاومـت در برابـر دشـمن يـك امـر مـشروع               ،  مسئلة جهاد ،  منتهي شد 
بـدين جهـت در     . ضروري و طبيعي خواهد بود و حـق همگـاني اسـت           ،  مقدس

جهـاد و   ،  جنگ،  ناچار و به عنوان اصل ثانوي       اسلام نيز در چنين موارد خاص به      
  .اخرَُ الدواء اَلكيَ: فرمايد  ميعليمقاومت تشريع و تجويز شده است كه امام 

هاي عمومي طوري طراحي شود كه در مرحلة اول به عنوان  بنابراين بايد آموزش
صـلح  ،  دوسـتي ،  انـسان ،  سـازگاري ،  بردبـاري ،  تحمـل ،  تعامـل ،  تفـاهم ،  اصل اولي 

المللـي    دوستانه را به طور عموم و در سطح داخلي و بـين             المللي و مفاهيم انسان     بين
آموزان و دانشجويان را با اين روحيات پرورش دهد و در عين               دهد و دانش   آموزش

آن روي سـكه نيـز يـادآوري شـود كـه در         ،  حال در كنار آموزش اين مفاهيم عاليـه       
دفاع و مقاومت در برابر دشمن      ،  جهاد،  جنگ،  صورت ناچاري به عنوان اصل ثانوي     

عت و مقاومت در آنها نيز يك امر مقدس و ضروري است و از اين طريق روح شجا
آيد و نه از نظر اسلام        در اين صورت نه از نظر اعلاميه مشكل پيش مي         . ايجاد گردد 

، ستيز،  ولي اگر تنها جنگ   . جامع و انساني است   ،  اصولي،  و اين يك آموزش منطقي    
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پذير با روحية  آموز و دانشجو دميده شود و فرد تعليم نفرت به كالبد دانش، خصومت
رنـگ و صـبغة     ،  طلبي تربيت گـردد     ناسازگاري و جنگ  ،  جويي  ستيزه،  بدبيني،  نفرت

جانبه القا    طلبي يك   تر شود و يا فقط دوستي و صلح         اصل ثانوي از اصل اولي پررنگ     
، پذيري تربيت شود    تسليم و ظلم  ،  پذير با روحية سازش     و تعليم گرديده و فرد تعليم     

اسـلام و   ،  زشي جامع و اصولي   بنابر اين روش آمو   . هر دو از نظر اسلام مردود است      
زيرا از نظر ؛ بلكه مؤيد يكديگرند، اعلاميه نه تنها هيچ تعارض و تقابلي با هم ندارند 

دوستي و تعامل يك اصـل      ،  طور كه صلح    همان،  المللي و حقوق بشري     مقررات بين 
دفاع مشروع نيز يك اصل مسلمّ است و حق همگاني است و مورد حمايـت               ،  است

  .و دفاع است

  تيجهن
ا و احكام حقوقي اسـلام بـا        ه مال گفته شد، موارد اختلاف آموزه     جا  بنابر آنچه به  

رسد و اكثر موارد شبهه اخـتلاف قابـل رفـع و             اقل مي حقوق بشر به حد   اعلامية  
در بسياري از   ،  قابل جمع و تعامل است و اگر موضوعات خاصي هم باقي بماند           

ي كه در اسلام و فقه اسلامي باب آن         اجتهاد؛  موارد با اجتهاد پويا قابل حل است      
بسيار گشوده و قلمرو آن بسيار وسيع است كه تا مرز ضـروريات ديـن و نـص                  
صريح و قطعي و مصالح نظام و جامعـه گـسترش دارد و در قـانون اساسـي در                   

 روي چنـين اجتهـاد مـستمر و         كيد شده و جمهوري اسلامي بر     اصل دوم بدان تأ   
است و اگر برخي از موارد از طريق اجتهاد هم حل           ريزي شده    اي پويا پي    انديشه
از است كـه     اعلاميه در حل اختلاف و رفع شبهات بسيار كارس         29 ، مادة نگرديد

يند دموكراتيك قـانوني تـصويب شـده        هر قانون اصولي كه در يك فرا      : ويدگ مي
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باشـد و    هاي مذكور در آن مـي       ، حاكم بر همة مواد اعلامية حقوق و آزادي        است
بسيار كـم و حـداقلي      ،   همه اين احوال موارد اختلاف و تفاوتي باقي بماند         اگر با 

است و اين ميزان نيز در تمام مباحث حقوقي و حتي فقهي در ميان حقوقدانان و      
  .فقيهان به طور طبيعي وجود دارد و قابل تعامل و تفاهم است

  خلاصة مباحث
 جهـاني حقـوق     ميـة ، فقط اعلا  موضوع بحث و مقايسه در اين توضيح فشرده       . 1

دگاه سـكولاريزم و غـرب و نـه         نه عملكردها و نه حقوق بشر از دي       ،  بشر بود 
هـا و   ق بشري و عملكرد آنها و نـه ميثـاق      هاي مختلف حقو   ها و سازمان   كميته

 جهاني حقوق   ، بلكه فقط ارتباط اسلام با اعلامية      هاي حقوق بشري   كنوانسيون
  .باشد بحث، تطبيق و مقايسه مينها مورد بشر و موارد اشتراك و افتراق آ

سي ماده است و چهل اصل و قاعدة كلـي از آنهـا              جهاني حقوق بشر     اعلامية. 2
وار ذكـر گرديـد و در تمـام ايـن اصـول و قواعـد                 كه فهرسـت  شود   انتزاع مي 
  .كيد و موافقت اسلام است اسلام اشتراك نظر دارد و مورد تأييد، تأحقوقي با

ورد احكام فرعي مقرر شده است و موارد اخـتلاف آن بـا              م 170در اعلاميه كلاً    . 3
 مورد اخـتلاف  2اسلام فقط در برخي از فروعات و فرازهاي فرعي است كه كلاً            

 مورد نيز به علـت ابهـام در تعبيـرات، احتمـال و              7صريح وجود دارد و حداكثر      
شبهة اختلاف مطرح است، يعني در اصول و كليات كلاً مشترك و همسان، و در               

  . درصد متفاوت است6 درصد اشتراك نظر و فقط 94روعات نيز ف
، شـود  بسياري از موارد اختلاف نيز كه از كليت و ابهام در عبارات ناشي مـي              . 4

نمونه مورد برسـي    حل و جمع است كه برخي از موارد به عنوان           ،  قابل توجيه 
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  .طرف گرديدقرار گرفت و شبهة اختلاف و تفاوت بر
  گسترده، جامع و فراتر از اعلاميـة        بسيار ر اسلام كماً و كيفاً    حقوق بشر از منظ   . 5

ولي اين گستردگي و جامعيت به عنوان اخـتلاف بـا   ،  جهاني حقوق بشر است   
فقـط از   ،  كنـد  كدام از آنها را نفي نمي       ميه هيچ زيرا اعلا ؛  شود اعلاميه تلقي نمي  

ر طـو  زيرا اعلاميـه براسـاس يـك هـدف خـاص و بـه             ،  ذكر آنها ساكت است   
  . بشر را در جهان كنوني حل كندصه تنظيم شده است كه مشكلات اوليةخلا

هـاي مـذكور در اعلاميـه را بـا حفـظ و              ، حقوق و آزادي   29اعلاميه در مادة    . 6
رفـاه همگـاني و قـوانيني كـه در هـر            ،  نظـم عمـومي   ،  رعايت اصول اخلاقـي   

كشوري با اصـول و منطـق حقـوقي و فراينـد دموكراتيـك قـانوني تـصويب                  
و چنين اصـول و قـوانين را بـر مـواد اعلاميـه حـاكم                شود محدود ساخته     مي
 از مـشكلات را حـل و بـسياري از شـبهات و              ياز اين طريق بسيار   . سازد مي

  .سازد ها را برطرف مي هدغدغ
اجتهاد پويا نيز كه در اسلام و فقه اسلامي جايگاه بـس رفيـع و قلمـرو بـس                   . 7

معضلات و عامل تفـاهم     حلال مشكلات و    در بسياري از موارد     ،  وسيعي دارد 
  .تواند باشد المللي و حقوق بشري مي و تعامل بين

اكثر مواد و مقررات اعلامية جهاني حقوق بشر از مستندات دينـي و اسـلامي               . 8
فراوان برخوردار است كه به عنوان نمونه به برخي از مستندات ديني مادة اول              

  .باشد يگر نيز بر همين منوال ميكه مادة مبناست اشاره گرديد و مواد د
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  منابع و مĤخذ
، چـاپ   تصنيف غررالحكم و دررالكلـم درايتي، مصطفي، درايتي، حسين؛   .1
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